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 شگردهای پردازش آننگاهی به طنز شفیعی کدکنی و 

 *مسعود دلاویزدکتر 

 چكيده

است که با  یابزار ،یاحساسات ادب انیدر ب یطبع شوخ یها از گونه یکیطنز به عنوان  

 ،یاسیس ،یاجتماع لیمسا قتیو حق تیتفکر و تأمل، واقع ی و با پشتوانه تیبر خلاق هیتک

. ستیقادر به انجام آن ن یگریابزار د چیکه ه کشد یم ریچنان به تصو را آن یو انسان یفرهنگ

را در خود  یخاص یها و ظرافت تیاست که شعرش ظرف یجمله شاعران زا یکدکن یعیشف

او در اشعارش، پرداختن به طنز و  یادب ینوع سازوکارها نیاز ا یکیگنجانده است و 

 یکیمتعهد بودن  نیو ا گردد یاست که به تعهد او در برابر جامعه برم نهیزم نیدر ا ییآزما طبع

 یا بهدر گذر زمان، جن یعیاست. طنز شف یاجتماع سمیولسمب انیشاعران جر نیادیاز اصول بن

و شناخت او نسبت به جامعه و   یاز آگاه یکه ناش ردیگ یبه خود م یفلسف یا با پشتوانه یانسان

از عناصر  یریگ همچون بهره ش،ینوشتار پرداختن به طنز او و شگردها نیزمانه است. هدف ا

 میدر شعر اوست تا نشان ده یادب یها هیآرا یریگ رطنز عارفانه و به کا ،یعیو طب ینید ،یمل

 یبوده و برجستگ رگذاریتأث اریها بس روش نیا یریبودن، با به کار گ فیخف رغم یکه طنز او عل

 است. دهیبه شعر او بخش یخاص

 های کليدیواژه

  اجتماعیطنز، شعر معاصر،  تعهد اجتماعی، سمبولیسم 
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 درآمد

ای که در آن فاضله ةبوده است؛ مدين فاضله ةانسان از ديرباز در آرزوی دست يافتن به مدين

باشد. اين آرزوی انسان بوده و هست، ولی با اين حال هیچ عدالت، خیر و نیكی حاکم 

است. شايد علت، اين باشد که عقل جمعی ای از نفوذ نیروهای اهريمنی برکنار نمانده جامعه

 ای را پیدا نكردهو ظرفیت پذيرش چنین جامعه ها هنوز به آن کمال مطلوب نرسیدهانسان

ای آرمانی تا در حد توان خود برای ايجاد جامعه است. اين آرزو انسان را به تلاش واداشته

تلاش کند و رسیدن به اين خواسته مستلزم آن است که آدمی، خود را تنها مسئول فرديت خود 

افراد جامعه احساس مسئولیت کند و در اين میدان تعهد و  ةنداند؛ بلكه در قبال بهروزی هم

 اهل قلم بیش از ديگران است. ةتكلیف وظیف

ها بسنده ها و عظمتها، فضیلتر يا نويسنده تنها به توصیف و ترسیم زيبايیيك شاع

خويش معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ  ةکند. او گاه با ذوق سرشار و زبان هنرمنداننمی

چه تر و ناپسندتر از آنآمیز، يعنی زشتاخلاقی و رفتاری فرد يا جامعه را به صورتی اغراق

تر جلوه کند و تر و نمايانها و مشخصات آن رفتار روشنگذارد تا ويژگیهست، به نمايش می

 چه که عالی و نیكوست، آشكار گردد.تضاد عمیق وضع موجود با آن

و بهترين انواع ادبی که رفتار فردی و اجتماعی را با وسواس خاصی  ترين مهميكی از 

کردن، مسخره کردن و افسوس  طعنه زدن، سرزنش» کاود، طنز است. طنز در لغت به معنی می

ای از نقد و اعتراض است که ( اما در اصطلاح ادبی شیوه2237: 1379است؛ )معین، « کردن

سازی و با بیانی طنزپرداز به منظور اصلاح و با زبانی هنری و عموماً غیر شخصی به کمك تیپ

خاص بیان  ةشیو. »پردازدکه حاصل آن ريشخند يا نیشخند است، به خلق اثر ادبی و هنری می

مفاهیم اجتماعی و انتقادی و سیاسی و طرز افشای حقايق تلخ و تنفرآمیزِ ناشی از فساد و 

ها به صورت عادی يا به طور جدی، ممنوع و های فرد يا جامعه که دم زدن از آنرسمی بی

اد و های فسمتعذر باشد، در پوششی از استهزاء و نیشخند، به منظور نفی و برافكندن ريشه

( طنز با بیانی هنرمندانه برای تحمل 6: 1378)بهزادی، « شود.رسمی، طنز نامیده میموارد بی
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هاست و خنده و تبسم همزاد آن آغازی است برای تفكر ها و غمآلام زندگی و کاستن از رنج

 ينبنا بر او تنبّه؛ از اين رو هدف طنز اصلاح و تهذيب عیوب و نواقص جامعه است، نه افراد. 

در طنز، نويسنده يا شاعر با طرح به ظاهر جدی موضوع و يا با طرح طنزآمیز آن نكاتی ظريف 

به تفكر وادار کند.  ـ ظاهری ةبا وجود خند ـگنجاند که خواننده را در باطن امر را در اثر می

کشی. با توان گفت که قلم طنز نويس، کارد جراحی است، نه چاقوی آدمدر مقام تشبیه می»

آور است. بخش و سلامتهمه تیزی و برندگیش، جانكاه و موذی و کشنده نیست بلكه آرامش

زدايد و ريزد، عفونت را میها را بیرون میشكافد و چرك و ريم و پلیدیهای نهانی را میزخم

 ( 37:  1382 پور،)آرين «بخشد.بیمار را بهبود می

های عاطفی و انگیختگی ذهنی صورت ی انگیزش، بازتابفرايند طنز در اصل بر پايه

تواند آن را به استعدادهای درونی طنزپرداز است که می ةگیرد و تنها غنای معنوی و دامن می

توان آن را درستی آشكار کند. اين آشكاری با نوعی خلاقیت و نوآوری همراه است که می

ود اين است که طنز دانست و هدف طنزپرداز از کاوش و تلاش خ ةعنصر اصلی و سازند

کار برد که بر لب مخاطب به هر شكلی که شده، ای بهنیروی خلّاقه خدادادی خود را به گونه

بیدار کند و سپس او را با نیش خود از جای  خنده بنشاند و دل او را بلرزاند و تخیل او را

انگیزی ه خنده)تعقل( و در آخر به تفكر و انديشیدن وادارد. اين گون بجهاند و بر سر عقل آورد

و تمسخرنمايی لفظی و زبانی و نمايش انسان خندنده و بروز حرکات و رفتار تمسخرآمیز و 

معبر و گذرگاهی ضروری برای راهیابی به  ةوار، همه و همه در نظر طنزپرداز به منزلديوانه

را  است. واقعیتی که حقیقت انسان و احساسات و نیازهای او «واقعیت»و بازنمايی  «حقیقت»

 کند.هايش ترسیم می در برابر چشم

اند، منتها اعتراضی که تعالی يافته و تهذيب شده و اعتراض دانسته ةغريز ةطنز را زايد

رو، اغلب آثار طنزآمیز در وضعیت خفقان و فشارهای است. از اين شكلی هنری به خود گرفته

بعیت نويسندگان از اوضاع اعتراض و عدم تا ةدهندگیرد و نشانسیاسی و اجتماعی شكل می

بنا بر ( 216: 1385آن است. )میرصادقی،  ةشد ها و هنجارهای مدونحاکم بر جامعه و سیاست
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خود، بیشتر از ديگران، معنای  ةهای زمانجا که طنزنويس، در برابر ناسازگاریاز آن اين

ی و هوشمندانه، يابد، به صورت غیر عادها را درمیها و موقعیتها و مفهوم فرهنگضرورت

گیر با اطمینان درونی که راهنمای اوست، ترين خردهدهد و به عنوان سرسختواکنش نشان می

هايی چون شعر و هوش و تخیل شكوفايش در قالب ةطنزهای سرکش و پويای خود را در ساي

 کند.داستان مهار و متمرکز می

 های تحقيقبيان مسأله، اهداف و پرسش

های فراوانی داشته باشد که انواع تواند گونهمستقل در ادبیات می ةسترطنز به عنوان يك گ

آن از نظر شكل، تصويری، تمثیلی، منظوم، منثور و داستانی و از لحاظ محتوا و مفهوم به 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل اشاره هستند. نكته اين که هر کدام از هنرمندان در بیان طنز 

برد تا بر قدرت تأثیرگذاری خود بر خواننده بیافزايد. در اين ر میخويش شگردهايی را به کا

ای برای پژوهش  طنز و شگردهای آن در دو مجموعه شعر از محمدرضا شفیعی کدکنی )آيینه

 دوم آهوی کوهی( مورد کند و کاو واقع شده است. ةصداها و هزار

در دو مجموعه ياد  های ساخت طنزهدف نگارندگان اين است تا ابتدا شگردها و روش

شده ديده، شناخته و تحلیل شود و اين که آيا شاعر توانسته از با به کار بردن اين ساز و 

 ه دهد؟يطنزی، شناختی تازه از طنز ارا ـ کارهای ادبی

ايران و  ةهای ژرف از ادبیات گذشتپرسش ديگر اين که با توجه به اطلاعات و آگاهی

خويش، توانسته پیوندی میان اين  ةاجتماعی زمان مسايله آگاهی ب چنین همسبك خراسانی و 

 ادبیات فارسی زند و بر طنازی سخن خويش بیافزايد؟ رقرار کند و پلی از امروز به گذشتةدو ب

 در سه شاخه اصلی طنز، يعنی، تئوری و پرسش سوم اين که آيا شاعر توانسته

ها( )تأثیر بر اصلاح و تغییر ارزش )شگردهای ساخت طنز( و کارکرد گرايی(، تكنیك )جامعه

 به هدف خود برسد؟
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 پيشينه تحقيق

های گوناگون شعری و ادبی وی درباره شفیعی کدکنی، کتب و مقالات فراوانی در زمینه

سیری در » ةتوان به مقالهای طنازی شعر او تنها مینوشته شده است؛ اما درباره طنز و ويژگی

( اشاره کرد که به طور 1387) باران داريان در کتاب سفرنامهاز دکتر تقی پورنام« هزاره کوهی

نمودهای » ةتوان از مقالهای طنز دو شعر او اشاره کرده است. نیز میخیلی خلاصه به جنبه

از علی صفايی سنگری و علی « گفتمانی طنز در شعر شفیع کدکنی در مبارزه با استبداد پهلوی

اند. اما در اين به اشعار سیاسی او در اين زمینه پرداخته ( ياد کرد که منحصرا1395ًعلیزاده )

 ةی اشعار دو مجموعه شعری او را از هم از نظر نوع و هم از جنبپژوهش نگارندگان همه

 اند. شگرد و ساز و کار طنزپردازی بررسی کرده

 و چيستی طنز پيشينه

م ايران نیز در ادوار جوامع بشری است و مرد ةزبان طنز، زبان انتقاد غیر مستقیم هم

اند. در ادبیات کهن ايران مختلف به دلیل  عدم فضای لازم برای انتقاد مستقیم با آن آشنا بوده

ای نیست و مرز مشخصی با ديگر مضامین انتقادی طنز به عنوان نوع ادبی مستقل شناخته شده

ن  يعنی مسخره طنز معنی لغوی آ ةآمیزی چون هزل وهجو و غیره نداشت و از واژو خنده

کردن، طعنه زدن مد نظر شاعران و نويسندگان بوده است و نشانی از اين نوع گرايش را در 

توان ديد. در اين میان در شعر شاعران عارفی شعر شاعرانی چون سوزنی، مختاری و انوری می

که تیغ تیز بینیم هايی از انتقادات را در فضايی عارفانه میسنايی، عطار و مولوی، رگه چون هم

کند و به نوعی اند که به نحوی با مردم و جامعه ارتباط پیدا میزبان را متوجه دولتمردان کرده

)عبید و  توان اين نوع طنز را پیش درآمدی برای ورود شاعران ممتاز منتقد شعر فارسیمی

میان  ی پلیتوان به منزلهشخصیِ عرفانی را می ـ حافظ( دانست. در واقع اشعار انتقادی

اجتماعی سبك عراقی دانست. اين طنز  ـ هجوهای شخصی سبك خراسانی با طنزهای انتقادی

 ةمغولان در قرن هفتم و هشتم صبغة های سیاسی و اجتماعی برخاسته از حملبه دلیل نابسامانی
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های چنین نگرشی در قرن خويش هستند. گیرد که عیبد و حافظ سرلوحهانتقادی به خود می

حاکم بر ادبیات کلاسیك فارسی، مانع از اقبال کلی اهل  ةذکر اين که روح فاضلان نكته قابل

ای و پدرسالارانه و توجه ادب به اين شیوه بوده است و کارِ عبید در شكستن فضای کلیشه

جدی به طنزسرايی اجتماعی، نوعی انحراف از فرم و زبان ادبیات آن دوره بوده است. طنز در 

آيد؛ بايد گفت که طنز در عمق طبعی به شمار میخهای شوی از گونهکنار هزل و هجو يك

طنز با نیشخند کنايی و استهزاآمیز که »هايی دارند. در واقع معنای خويش با هجو و هزل تفاوت

شرم و تملك  ةهای مضحك و غیر عادی زندگی است، پای را از جادآمیخته با ابهامی از جنبه

(. 6: 1381)صدر،  «نكته مرز امتیاز طنز از هزل و هجو است. نهد و همیننفس بیرون نمی

گويی و در اصطلاح هجو يا هجا، نكوهیدن و معايب کسی را برشمردن است؛ هزل، بیهوده

های ناروا دهند. هزل و تا ادبی، سخن يا شعری است که در آن کسی را ذم کنند و به او نسبت

عايت عفت کلام توأم است و قصد شاعر يا حدی نیز هجو با رکاکت لفظ، دشنام و عدم ر

کردن است؛ اما هدف طنز نیشخندی همراه با ها ايجاد خنده و مسخرهنويسنده در بیان آن

 داری است. به عبارت ديگر هزل و هجو صريح و وقیح است و طنز متین و در پرده.خويشتن

فیه هم چاشنی حكايات طنزآمیز صو دهد.تولد حقیقی طنز در ادبیات صوفیه رخ می»

های که حكومتاجتماعی دارد و هم ذوق فلسفی. اما هدف اعتراض در اين طنز به جای آن

معنا و مفهوم امروزی که  ( ولی در340: 1387 )داد،« جبار زمانه باشد، متوجه ذات حق است.

ست، طلبی آن مراد اانتقاد غیر مستقیم اجتماعی با چاشنی خنده که بُعد تعلیمی و اصلاح ةجنب

توان ديد. در واقع در ادبیات مشروطیت می ةاخیر و اوج پُررنگی آن را در دور ةدر سد

طنز به معنای انتقاد اجتماعی چندان رواج نداشته است.  ـ به دلیل ماهیت درباری آن ـ کلاسیك

بندی توان به پیش از مشروطه و پس از مشروطه طبقهاز اين رو، طنز را در سیر تاريخی آن می

د. طنز پیش از مشروطه بیشتر فردی و شخصی است و طنز پس از مشروطه اجتماعی و کر

های سیاسی، ملی. به بیانی ديگر بايد گفت که همزمان با انقلاب مشروطه و تغییر در ساختار

شود و به عنوان ابزاری برای اصلاح اجتماعی و فرهنگی است که طنز از هجو جدا می

 شود. ناخته میاجتماعی در سطحی گسترده، ش



 45  نگاهي به طنز شفیعي کدکني و شگردهای پردازش آن

  شناسي ادبي  زيباييفصلنامه هجدهم  سال   44شماره   1399تابستان 

 

طنز پس از مشروطه، اگر بپذيريم که نتیجه مستقیم يك انقلاب سیاسی  ةبه هر روی دربار

توان گفت که نهضت مشروطه جنبش فكری عظیمی را در بین يك انقلاب ادبی است، می

ها برای ترويج فضیلت و معنويت، پیكار با مفاسد سیاسی نويسندگان و شاعران پديد آورد. آن

ماعی و رشد فهم و آگاهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، طنز را بهترين ابزار يافتند. و اجت

استفاده از زبانی » شان شتافت وآثار آنان به ياری ةتأثیرپذيری از فرهنگ اروپا و ترجم چنین هم

کار بردن عبارات و اصطلاحات متداول در بین مردم از جمله مواردی بود که در ساده و به

توان گفت که ( در حقیقت می36: 1372)حكیمی،  «قبولیت طنز کمك مؤثری کرد.گسترش و م

ی سیاسی و اجتماعی در ادبیات فارسی و نقطه شروعی مشروطه، عصر شكوفايی طنز آگاهانه

ای از ادبیات که تا دوران معاصر، در شعر و نثر فارسی ادامه يافته است و است برای رشته

شروع رايج شدن لفظ طنز به معنای امروز »نسیم شمال بودند؛ اما  های ممتاز آن دهخدا وچهره

بیست است که بعضی از بزرگان ادب، به گمان من، به خاطر تفكیك و تمیز طنز  ةمربوط به ده

های رکیك و زشت رايج در مطبوعات، اصطلاح طنز را باب کردند. عباس اقبال از هجويه

کم و سخن، لفظ طنز را کم ةناتل خانلری، در مجل ارمغان، و دکتر پرويز ةآشتیانی، در مجل

برابر  ـ «طنز و مطايبه»يا « طنز و کنايه»مثلـ  همراه با الفاظی کمكی ديگری برای رساندن معنی

 (39: 1381)پزشكزاد،  «ساتیر غربی، معمول کردند و به مرور از طرف جامعه پذيرفته شد.

ر طنز برای بیان مقاصد خويش کمك در شعر معاصر نیز شاعرانی هستند که از ابزا

های سیاسی و اجتماعی با نگاهی که بیشتر طنز اين شاعران دارای زمینهاند؛ نكته اين گرفته

خروس »، «ابوالعینك»های انتقادی است؛  شاعرانی چون ابوالقاسم حالت در سه ديوان با عنوان

کشف »که آن را با الهام از يك حكايت  «کتیبه»، اخوان ثالث در شعر «شوخ»و  «لاری

شاملو در اشعار  چنین همو  «ای مرز پُرگهر»سروده است، فروغ فرخزاد در شعر « المحجوب

 اند. بردهخويش از عنصر طنز به خوبی بهره 

  قابل توجه اين است که چون شرايط اجتماعی و سیاسی، آفرينش طنز آسان نبوده ةنكت

های بندی اند و بايد گفت که در تقسیمبه آن کمتر توجه نشان دادهاست، منتقدان ادبی نیز 
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است؛ زيرا اساساً طنز نوعی از  سنتی ما، به طنز به عنوان يك محتوای خاص توجهی نشده

های ادب قديم و جديد ما، چیز بدر کتا»گذاری شود. ادبیات است که بايد بر مبنای محتوا نام

خورد، گويا با نز و مطايبه( و اين رشته از فن ادب به چشم نمی)ط هامهمی در باب اين واژه

اند و اگر چیزی هم در متون ادب فارسی به چشم اين را در شأن کتاب رسمی اهل علم ندانسته

 ( 17: 1377)حلبی،  «است. خورد در بسیاری از اوقات درهم و مشتبه شدهمی

اند: دو ديدگاه مورد توجه قرار داده نظران ادبی، طنز را از به طور کلی امروزه صاحب

نخست از ديدگاه نقد جامعه شناختی است. اهمیت طنز از اين ديدگاه، در چگونگی نگاه 

ها و کمبودهای فرد و جامعه ايدئولوژيك به مسايل اجتماعی و عملكرد آن در نمايش کاستی

بر ابعاد هنری اثر توجه است. نوع ديگر، نگاه زيباشناختی به طنز است که بر تأثیرگذاری آن 

 (83: 1387)سلاجقه،  شود.می

 شفيعی کدکنی و طنز او

شاعران توانمند نیمايی است که توانست هنر شاعری خود را در ة شفیعی کدکنی در زمر

ذهنیت و تفكر شاعر نسبت به محیط پیرامون و تحولات  گر بیانهای مختلف که هر کدام  دوره

صر است، نشان دهد. او که شاعری را با غزل سرايی آغاز کرده اساسی آن در زندگی انسان معا

بود با دگرگونی در بینش و نگرش خود توانست از شاعری فردگرای رمانتیك به شاعری 

( تا 1344) «خوانی شب»کدکنی از مجموعة اجتماعی با نگاهی انسانی تبديل شود. شعر شفیعی

های گوناگون د تكاملی مشخصی در جنبه( خط سیر و رون1356) «بوی جوی مولیان»مجموعة 

های هنری شعر او که کمتر مورد توجه منتقدان شعر معاصر هنری داشته است. يكی از ويژگی

های های گوناگون آن در اشعار اوست. طنز او در مجموعهقرار گرفته، وجود طنز و رگه

است، اما هرچه بر  (576: 1383)زرقانی، « العاده تأثیرگذارخفیف اما فوق»شعرش اگرچه 

های فرهنگی، شود، اين طنز هم با توجه به پشتوانهشاعری افزوده می ةتجارب او در عرص

تصويرِ هنریِ »خود طنز را  نمايد. اوتر جلوه میتر و هنریاجتماعی و انسانی شاعر، قوی
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هر »افزايد: یکند و در بیان آن م( تعريف می114: 1387)دروديان، « اجتماعِ نقیضَیْن و ضِدّين

تر، طنز ها موفققدر تضاد و تناقض آشكار باشد، و از سوی ديگر گوينده در تصويرِ اجتماعِ آن

 (117)همان: « شود.تر میبه حقیقتِ هنريش نزديك

توان دانست که از ارکان اصلی گرايی او میکدکنی را در جامعهبافت اصلی طنز شفیعی

دفترهای شعرش در مقام شاعری  ةاو به شهادت هم است.شاعران جريان سمبولیسم اجتماعی 

متعهد و حساس نسبت به اوضاع جامعه و حال و روز مردم، آن درون پرباغ و باران و اشراق 

را در خدمت تصوير و توصیف اين بیرون زهرآگین و ظلمانی گذاشته است تا شايد به کمك 

د و به هیأت و جلوه و جمال آن درون نیروهای طنز و کارکردهای آن، اين بیرون را تغییر ده

بینیم بینی فكری و فلسفی را میدرآورد. از طرف ديگر در ساختار طنز او نوعی بینش و روشن

کند و بر اساس چنین نگرشی که از درکی جديد از هستی، طبیعت، جامعه و انسان حكايت می

طنز  ةماي. به تعبیر ديگر بنوجه ويژگی طنز او دانست ترين مهمرا  « وجه انديشگی»توان، می

توان شك و ترديد دانست که بر اساس آشنايی زدايی، حس اعجاب، تمسخر و شفیعی را می

دهد که روابط آشنای جهان انگیزد و اين امكان را به خود و مخاطب میتفكر مخاطب را برمی

ز سرشك به چه طنشكند و طور ديگری ببیند. از طرف ديگر اگرپیرامون و درون را درهم

سازد اما در پشت ها و جوامع را برملا میبار رفتارهای زشت و معايب انسان طرزی نكوهش

ايی قرار دارد که بارِ فرهنگی آمیزِ توأم با خشم و قهر، خودداری حكیمانهاين اين نیشخندِ کنايه

 برد.پیام و مقصود نهفته در طنز را بالا می

گرا، بیان مستقیم و خام اعری است سمبولیست و جامعهکه چون او شقابل بیان اين ةنكت

ای موارد انسانی، طنزهای او را از عنصر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی در پاره مسايل

سازد، پس به طرزی نمادين معنا مفهوم نهفته در طنز خويش را به تهی می «شعری»و  «ادبیت»

 چند»ی به مرتبه «معنايیتك»شعر از حالت »شود که له باعث میأکشد و اين مستصوير می

 (126: 1384پور، )حسین« برسد.  «فرامعنايی»يا  «معنايی
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 های طنز شفيعی کدکنیگونه

 اجتماعی ـ1

هايی که در يك اجتماع هست و اين که گويی رسمیها و بیاعتراضی است بر نابسامانی

اين نوع طنز در برابر ديگر «. پردهنود يا بیها را مستقیم بشخواهد اين اعتراضجامعه نمی

طلبد. طنز اجتماعی بیشتر حول محور خاموشی، های طنز، ظرافت و توانايی خاصی را میگونه

چرخد و ريشه در تعهد شاعر در برابر جامعه و مردمان ناآگاهی و انفعال مردم و جامعه می

یز از بار معنايی بالايی برخوردار روزگار خود دارد. طنز اجتماعی در شعر شفیعی کدکنی ن

اجتماعی بودن اشعار او »گیرد و است واين از عمق اجتماعی و انسانی شعر او سرچشمه می

)رحیمی، « خیزد.عمدتاً از شناخت درست شاعر از جامعه، دردها و مشكلات اساسی آن برمی

1370 :207) 

: 1376)شفیعی کدکنی، الف، / سخن از نیزه و شمشیری نیست.  جامعبر روسپیان است آن

139) 

: 1378/ لیك تبار عقاب يكه و تنهاست. )همو، ب،  لاشخوران راست اتحاد همه عمر

320) 

 دهد:طنز خويش قرار می ةمايانفعال جامعه را دست« طلسم»در شعر 

 (341/ آرد و افكند به دامانت. )همان:  ات را بادتو درين انتظار پوسیدی/ که کلید رهايی

 سیاسی ـ2

شفیعی کدکنی با توجه به شناخت عمیق از واژگان، در ترسیم طنزآمیز فضای سیاسی قبل 

 کشد:اين چنین اوضاع را به تصوير می« بن بست»ای دارد. او در شعر از انقلاب توانمندیِ ويژه

/ بن بست ظلمت است، و  های حادثه يارا/ در کوچه يخ بسته سنگ و دست و صدا نیز

 (134بنگر سگانِ هارِ رها را. )همان: /  زان سوی

 و در جای ديگر:
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/ کاين دولت  / با تار عنكبوت نوشتند روی باد شمارهاپیش از شما، به سان شما، بی

 (116جاويد زنده باد! )همان:  ةخجست

 فرهنگی ـ3

های اصلی شفیعی کدکنی به گواهی اشعارش و تجارب هنری وی، مسئله يكی از دغدغه

گونه به شود و حالتی تعريضه البته در پیش از انقلاب به زبانی ديگر بیان میفرهنگ است ک

 گیرد:خود می

/  / مردابك حقیرِ را / غوکانِ لوشخوارِ لجن زی! / جشنِ بزرگِ مرداب خواب ةجشنِ هزار

 (411/ خورشیدِ آن حقیقتِ سوزان. )همو، الف:  خواهد خشكاند

، نیز با زبان «بوی جوی مولیان»از دفتر شعری  «از محاکمه فضل الله حروفی» در شعر

 داند که ارزشی ندارد:شش هزار ساله می ةلاش چون همتعريض، سلطنت را 

ها / به خونِ گل شش هزار سالی را ة/ رخُانِ لاش / چگونه در باران ها/ اين هاببین که اين

 (  495کنند هنوز. )همان: سُرخاب می

 ـ عارفانه4

کدکنی که ناشی از توغلّ او در ادبیات عرفانی می باشد، های طنز شعر شفیعیيكی از گونه

نمايد طنز عارفانه است. اين گونه طنز که در ادبیات صوفیه و طی قرون شش و هفت رخ می

عرفانی  ةهم چاشنی اجتماعی دارد و ذوق فلسفی و بازتابی از عتاب است که مجذوبان در جذب

های  عدالتی اند و حكايت از انسانی آگاه دارد که در برابر بیهنسبت به ذات حق ابراز کرد

 تواند ساکت بنشیند.اجتماعی نمی

        کشد:هايی از اين نوع طنز را به تصوير میرگه «زمین ةمرثی»شفیعی در شعر 

 ســـان کـــه روزگـــار شـــد از مردمـــی تهـــیايـــن

 

 واورد روزگــــــارِ بهــــــی رو بــــــه کــــــوتهی 

 تبـــــاه گشـــــت گفتـــــارِ انیـــــا و حیـــــان    

 

ــی      ــه منتهـ ــه بیراهـ ــت بـ ــم و راه گشـ ــر رسـ  هـ

ــت   ــه عــــرش رفــ ــان بــ ــة انســ  زاری و زاريانــ

 

ــ  ــیدر آرزویِ ديـــــــ ــام فرهّـــــــ  دنِ ايـّــــــ
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ــان         ــر جه ــت ب ــیط اس ــه مح ــا ک ــدای م ــويی خ  گ

    

 و او راســـت بـــر سراســـرِ هســـتی شهنشـــهی     

 چنــــدان بــــه کــــارِ گســــترش آســــمان بُــــو د 

 

ــی.   ــت آگهــ ــرش نیســ ــین دگــ ــز زاری زمــ  کــ

 ( 342)همان:  

 بینیم:نیز انعكاسی از اين تفكر طنزی را می «مناجات»در شعر 

/  / بدين کوچكی را / چنین آرزويی ها/ در آن آسمان / خدايا!/ تو با آن بزرگی خدايا

 (208/ آيا؟ )همو، الف:  توانی برآورد

 کدکنیشگردهای طنز در شعر شفيعی

 های ملیتغییر در ساختار اسطوره

ها يا است و شاعران با استفاده از آموزه شدهها توجهمعاصر به برخی اسطورهدر شعر 

کدکنی نیز از اند و شفیعیهای اساطیری به برجستگی شعر خويش کمك نمودهشخصیت

در ديوان هیچ شاعر نوگرايی به »است.  ها بهره بردهشاعرانی است که به طرزی ويژه از آن

شود. تو گويی های کهن مشاهده نمیها و اسطورهديوان شفیعی عناصرو نمادها و سمبل ةانداز

هايش سنتی و شاخه که شفیعی کدکنی درخت شعرش را به نحوی ساخته و پرداخته که ريشه

های طنز در شعر سرشك، تغییر ( يكی ازشیوه285: 1379)بشردوست،  «هايش نو باشد.و میوه

نمايند. هاست که با توجه به پیام و مقصود شعر جلوه میمفاهیم اسطورهدر ساختار و معانی و 

های توان ناشی از زمینهها را میدر واقع اين تغییر در حوزه معنا و مفاهیم ساختار اسطوره

 های اومانیستی وی است. فكری  و ذهنی شاعر دانست که مبتنی بر انديشه

چنین ی سیاوش مدعیان پاکی و پاکدامنی را اينبا استفاده از اسطوره «معجزه»او در شعر 

 نمايد:رسوا می

/ رفت و /  / سیاووشی در آتش / دلم خون شد، دلم خون شد: ها/ زين شگفتی خدايا!

 (97کدکنی، ب: / خوك بیرون شد. )شفیعی سوزان
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دهد یم ارايهای منفور و تلخ از اين پادشاه آرمانی مرغان چهره «سیمرغ»در شعر  چنین هم

 اند و آرزوی رفتن وی را دارند:که مرغان از او به تنگ آمده

/ قحطی  / که دگرباره سوی قاف برآيد سیمرغ آن روز چه روزی باشد»گويند: همه می

 (157)همان: « برگی و تنگی به سرای.آورده و بی

 های دينیتغییر در داستان

های دينی و حتی وارونه یم داستانيكی از طرزهای طنز شعر سرشك تغییر در محتوا و مفاه

های فلسفی است. گويی او در اين ها با نگاهی سرشار از پرسشجلوه دادن معنای برخی از آن

پرسش ذهنی او  ترين مهماش شدههای دگرگونکند که انسان و آرمانکار خود هدفی را دنبال می

ويند و گويا در اصل، سخنِ بودلر گاين که می»گويد: دهند. او خود در جايی میرا تشكیل می

به نظر من معنايی جز اين ندارد که توفیق هر « گیردهر هنری از گناه سرچشمه می»که ـ  است 

ای های يك جامعه. در مورد طنز هم، گونهاثر هنری بستگی دارد به میزان تجاوزش به حريم تابو

ن وابسته به میزان تجاوزی است که توان گفت که عمق آن يا استمرار و ارزش آاز هنر است، می

از  «های زرينملخ»ای در شعر ( او بر مبنای چنین انديشه122)دروديان : « به حريم تابوها دارد.

 دهد که با اصل داستان منافات دارد:ای نشان میداستان ايوب پیامبر تصوير تازه

/  بر مشتِ کرمی، در کنارِ راه / / اما نه بر ايوب / آری / زرين ملخ باريد اين بار هم، ناگاه

اندامِ خود را  / هفت سال و / هفت ماه و / هفته و/ ساعت/ چندان که هفت زيرا که بعد از

 جا نیست./يعنی/ انبوهی از کرم است و ايوبی در آن جسُت/ ديد ای دريغا! هیچ پیدا نیست:

 (368)همان: 

ای از خضر نبی تصوير تازه «سهرابنوشدارو بعد از مرگ »او در شعر ديگری با عنوان 

 ايم تفاوت اساسی دارد:چه که تاکنون شنیده و خواندهکند که با آنترسیم می

 (68)همان :  / که زرد شد، خشكید. خضری ةشگون ندارد چشم انتظارِ خواج

ای ديگر در شعر خود نمايانده داستان نوح پیامبر را به گونه  «نوح جديد»شفیعی در شعر 

 است:
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 نـــــوح جديـــــد ايســـــتاده بـــــر درِ کشـــــتی 

 

ــحاری    ــارِ صــ ــوش و مــ ــر ز مــ ــتی او پــ  کشــ

ـــر      ــر کبوتــ ــای بهــ ــت جــ ــك دران نیســ  لیــ

 

 لـــــك دران نیســـــت جـــــای بهـــــر قنـــــاری 

 ســــت و کشـــتی پربــــار میـــغ عــــذاب آمـــده   

 

ــار   ــارْز هنجـــ ــته کـــ ــدر گسســـ ــدی تنـــ  تنـــ

 طوفــــــان، طوفــــــانِ راســــــتینِ دمنــــــده    

 

ــار!    ــة رگبــــ ــذی میانــــ ــتیِ او، کاغــــ  کشــــ

 (120)همان:   

 عناصر طبیعی گیری ازبهره

 ةجام»گونه است؛  در شعر م. سرشك انسان و طبیعت از هم جدا نیستند و صفاتشان هم 

بنا بر ( 170: 1355  )کیانوش،« زيد.انسان بر پیكر طبیعت می ةطبیعت بر قامت انسان و جام

توصیف  چنین همهای اجتماعی خويش و يكی از شگردهای طنز سرشك برای بیان دغدغه اين

ای که به وضوح کارگیری عناصر طبیعی در شعر است. نكتهفضای سیاسی و اجتماعی کشور، به

خورد، تمايل شديد شده به کمك نماد، به چشم می در اغلب عناصر خیالی و تصاوير ايجاد

م.سرشك به خلق اين تصاوير و رغبت و کشش به عناصر طبیعی است که تنها به دلیل میل و 

به  های طبیعت نیست، بلكه طبیعت در تخیل شاعراندازها و زيبايیت درونی شاعر به چشمرغب

اجتماعی و درمان تمام  ةفاضل ةيابی به مدينعنوان داروی شفابخشی است که امكان دست

با نهايت  «سفرنامه باران»شود. او در شعر عصرش در آن تصور میدردهای محرومیت انسان هم

طبیعت »لايه در آن نهفته است، باران و به بیانی ديگر  و گستردگیِ معنايیِ چندايجاز که اطناب 

را آگاه يا ناآگاه در برابر مدنیت گزيده است، مدنیتی که ريشه در شهر دارد و برگ و بارش 

 (169)همان: « دروغ و رياست، ناکامی و بیداد است.

است. )شفیعی کدکنی، الف:  / که زمین چرکین / اين است: باران ةآخرين برگِ سفرنام

163) 

در واقع سرشك از فرزندان طبیعت بیش از همه به باران گرايش دارد و باران پیغامبرِ اين 

 کند:مومن به مذهب طبیعت است و حتی ديوانش را به باران پیشكش می
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 / به هرچه / کاينك ستتصوّر و تصوير من شده ة/ آيین / چندان زلالِ شعر تو امشب باران!

 (167)همان:  کنم./ ديوانِ خويش را به تو تقديم می ستعشق و ترانه

در ضمن  بیان جو سیاسی و اجتماعی حاکم بر مردم و  «نماز خوف»در شعر  چنین هماو 

 گويد:روزگار چنین می

 (204/ حباب خواهد شد. )همان:  / اگر به آب ببخشی هايی!چه مهربانی

 دهد:می ارايهمرموز  ةخلاف باور عامیانه، از اين پرنددر شعر کلاغ تصوير ديگری بر 

/ اين يكی سه غار ازو  / زيرِ اين کبودْ آسمان از صدای غارغْار ِ او / اند مردمانها گرفتهفال

 (101ب:  )همو،«. خیر!»شنیده، گفته: 

 با عنوان طنزآمیز خود نسبت به محتوای شعر، با توجه به معنای سیاسی «جاودانگی»شعر 

 آن، نمونه ديگری از اين گونه اشعار است:

کاين دولت / » / نوشتند روی باد: / با تارِ عنكبوت شمارها/ بی / به سانِ شما پیش از شما 

 ( 116)همان: «. جاويد زنده باد ةخجست

ی خبری خوش برای مردم باشد، بلكه که قاصدك آورندهها به جای آندر شعر قاصدك

 هاست:ديدار آن چشم و س دِّ ةآزاردهند

/ کز  / چندان رسند از هر طرف/ می / و مجموعی/ گلِ قاصد جا/ اين و ز د/ می / کژمژ باد

 ( 137دهند آزارِ چشم س دِّ ديدارند. )همان: انبوهی/ می

 سازش اضداد

ها در ترکیب و متحد های ادبی در توانايی آنهای جذابیت متنبدون ترديد يكی از علت

های پراکنده و متناقض جهان هستی در زبان و بافت ادبی است. تألیف صر و سازهساختن عنا

دهد، اعجاب خواننده که بخشی از ابهامات ذات بشر را نشان میتناقضات در متن، علاوه بر اين

 را و در پی آن، لذت و انفعال نفسانی او را به دنبال خواهد داشت. يكی از شگردهای شفیعی

سخنان طنزآمیز در شعر، سازش واژگانی است که با هم متنافر و متضادند،  کدکنی در آفرينش

 اند.ولی در عین حال بر ادبیت کلام او افزوده
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و با « های ريمنروشنی»نمايیِ به تعبیر متناقض «سالِ دمشقیدرين قحط»سرشك در شعر 

پردازد و ردم میو نمادهای دينی به توصیف شرايط حاکم بر جامعه و م گیری از سمبلبهره

 کشد:خدا را در خسوف و ابلیس را در تابانی به تصوير می

/ چراغی برافروز تا من خدا  / خدا در خسوف است و ابلیس تابان های ريمندرين روشنی

 (93)همان:  را ببینم.

گونه به موضوع مستی و سرشك در شعر ديگری با نگرشی سرشار از بار فلسفی خیام

 پردازد:اين دوران می« قهرمانبی ةحماس»راستی و اين 

/ در چشممان  سرود / وانگه که سر به پیشِ هم آريم، بی ورتزوير شعله ةمستیم و در زبان

 (160)همان: « قهرمان درود!بی ةبرين حماس»/ گويد:  مستی و راستی ةاشار

ازِ شكستِ خیلِ پردنغمه»نمای با استفاده از ترکیب متناقض «سیمرغ»در شعر  چنین هماو 

 ةای که در گذرگاه باد نشسته و بر نیزخورده، ضمن توصیف پهلوان زخم«مغرورِ سپاهِ من

، روايتی «بازوی مردی و جوانمردی»گشايی تنهايی خويش تكیه زده و ناامید از سودمندی و راه

 دهد:های نسل شاعر به دست میرسا را از جست و جوها و امید و ناامیدی

سرايد در / می پردازِ شكستِ خیلی مغرورِ سپاهِ من/ نغمه اووشِ راهِ کاروانِ گردباد، اين چ

 ( 114هایِ مرگ. )همو، الف: / قصه های برگنهفتِ پرده

کار،  ةدر جای ديگری، باد که در بطن خود پراکندگی را به همراه دارد با هیچ و نه ابزار ويژ

 پردازد: یها مبستن هوش و هوای انسانبه کار شیرازه

های هوش و هواتان را با هیچ و با هیاهو/ زنید/ و برگاز ژاژِ ژنده خنده به خورشید می

 شیرازه بسته / باد.

 تضاد

نشیی کلام است و  متضاد در محور هم ةگاهی اوقات کلامِ طنزآمیز حاصل همنشینی دو واژ

  محتوايی تصوير ايجادگونه، تأکید بر اهمیت  شك هدف هر شاعری از خلق تصاوير متضادبی

با توجه به ذهن خلّاق م.سرشك يكی از اهداف اين نوع تصوير به غیر از زيبايی  شده است.
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 کلام، اهمیت دادن به بافت معنايی و محتوايی سروده است.

، با خلق تصويری نو از عیسايی تازه «ای برای صداهاآيینه» ةاز مجموع «ديدار»او در شعر 

 «:کننددم  از خرمن کرامت او گرسنگی و فقر را با داس هر هلال درو میمر»گويد که سخن می

 / از مزرعِ کرامتِ اين عیسایِ صلیب خرمنْ گرسنگی و فقر/ خرمنْ ما، در صفِ گدايان

 (287نديده/ با داس هر هلال دروديم. )همان: 

با تعبیری طنزآمیز و درعین  «ای دوبارهپیمانه»او در شعر ديگری از همین مجموعه، با نام 

که مأمور اجرای ـ های اجنماعی و سیاسی را به همراه دارد،  از محتسبی حال رمزآلود که مايه

 فروش است:آورد که خود بادهسخن به میان می ـ اوامر دينی است

/ غیر از خمار هیچ نخواهی ديد.  فروشد ارزان/ در کوچه می ای که محتسب شهرزين باده

 (291ان: )هم

به بازی زبانی دست زده و حقیقت « شعر سپید»گیری از عنوان در شعر ديگری با بهره

 کشد:زده را به تصوير میانسان معاصر واقعه

 / شعر سپید نیست، که خوانیش / ديديم س یْر سوی سقوط است «رو به اوج روانیم»گفتند: 

 (345سیاه سقوط است. )همو، ب:  ة/ اين جعب

بیند و تاريكی آن را در گشايش گری روشنی هستی را با برهم نهادن چشم میدر جای دي

 چشم:

گشايم / می / روشن اندر روشن و آفاق در اشراق ستنهم، هستی چراغانیچشم بر هم می

 (430همان: ست. )بینم چه زهرآگین و ظلمانیچشم، می

 ايهام

د؛ يعنی اين امكان را برای شاعر فرهم افزايهای زبانی میبر ظرفیت« ايهام»بجا از  ةاستفاد

آورد تا با حداقل عناصر زبانی دو يا چند معنا و مفهوم را به خواننده منتقل کند. اين شگرد می

هايی برای خواننده نیز سودمند است، علاوه بر طیب خاطری که بعد از برخورد با چنین گزاره

دارد و سرانجام برای کشف معانی و امیشود، ذهن وی را به فعالیت بیشتر ودر او ايجاد می
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کند و گاه به معنايی، سوای معانی نزديك و دور مصاديق دور از ذهن در تولید معنا شرکت می

ها، ظرفیت و استعداد لازم برای مطابقت با وضعیت اين نوع گزاره چنین همرسد. نظر شاعر می

خاص  ةخاص تاريخی يا حوز ةرهای گوناگون کسب، و متن را از وابستگی به دوو موقعیت

 کدکنی از اين صنعت ادبی اگرچه بسیارکم بهره برده ولی آن را بهکند. شفیعیمعنايی آزاد می

است. واژگان ايهامی شفیعی را به غیر از طبیعت، بیشتر ابزار و عناصر  کار گرفتهخوبی به

يهامی که ايجاد کرده است، ها با اها و مقامدهد و گاهی کاربرد اين گوشهموسیقی تشكیل می

است در شعر زير که در جايی به کار رفته« مقام همايون»بسیار خوش و بجا افتاده است، مثل 

را  «ی سلطانیمقام و مرتبه»که هم با معنی موسیقايی آن متناسب است و هم معنی طنزآمیز 

 کند:کاملاً افاده می

/ تمام  مه به چنگ و چگور ما ندهد/ مجال نغ گذردزنی که از اين کوچه مست میدهل

/ به طبل خويش بكوبد  / تمام عمر در اين آرزو که روزی او ستعمر در اين آرزو به سربرده

 دست / کنون مقام همايون به / رها کنند ر ه خويش و تن زنند خموش چنان که چنگ و چگور

 (332ست. )همان: آورده
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 نتيجه

توان است، می ها اشاره شدهنکدکنی که در اين مقاله به آباتوجه به اشعار طنزآمیز شفیعی

تر شخصیت و نوع سلوك شاعری و اجتماعی او، به ذوق، شم ادبی و علاوه بر شناخت دقیق 

يابد که  برد. در واقع او با درايت و فراست درمیپی آوری و شاعریاو در زبان ةبلندمرتب ةقريح

 ـهرچند خفیف و باريك  ـزه است و از اين رو، با اين وسیله ترين ابزار مبارطنز يكی از برنده

است، به مبارزه های انسانی، فرهنگی و به دنبال آن روحی که جامعه را فراگرفتهدر برابر پلیدی

زشت مشكلات فرهنگی، اجتماعی جامعه  ةحجاب از چهرآور ايستد و با بیانی خندهمی

که اشعار طنزآمیز و به طور کلی  «وجه انديشگی»ه زند. از طرف ديگر او با توجه بکنارمی

کوشد با زبان طنز به دنبال خنده و تبسم است، میشعرش را فراگرفته سراسر دو مجموعه

های گوناگون وادارد و جامعه را به سوی سلامت و همراه آن، مردم را به تعقل و تفكر در زمینه

 سعادت رهنمون گردد.

هنرمندانه از ايجاز هنری اين نوعِ  ةنزآمیز م. سرشك، استفادهای اشعار طيكی از ويژگی

کند با تطويل ، که پیام اصلی را منتقل میويژه جملات پايانی آنه کلام است؛ زيرا طنزها ب

اب و شگفتی خواننده را بیشتر ها با وجود برخورداری از ايجاز، اعجمنافات دارد و اين سروده

ـ  هويت معنايی»ت که ايجاز از ويژگی مهم شعر اوست که انگیزد. در واقع بايد گف برمی

ايجاز استوار است، انسجامی ويژه را در فرم  ةاو که بر پاي« دستگاه زبانی»شعر او با « عاطفی

 است. ذهنی شعر او پديد آورده

توان دريافت کرد، حدّت و تیزی ذهن تصويرساز و طنزهای او می ديگری که از نكته

ست که ناشی از آگاهی او از تاريخ، فرهنگ و ادب ايران زمینِ گذشته و حال پرداز اومضمون

 است.
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